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Abstract 
Peter Newmark has divided cultural components into five groups: Ecology; material 

culture; social culture; institutions and customs; Gestures and habits in speaking. 

Hashemi and Ghazanfari-Moqadam in the article "Indigenization of Newmark's five-

fold model of cultural elements" have pointed out that in the analysis of some data, 

there are cases that dont fit into any of Newmark's classification branches due to 

cultural differences between different languages. to compensate for it, four more 

classes have been added to this classification: colloquial phrases and idioms; units 

and figures; address titles and items; visual-auditory, tactile and perfume items. The 

purpose of this study is to investigate the culture-dependent categories in narrative 

works and also analyze of various meanings which is overshadowed by cultural and 

ecological differences in narrative works. In a descriptive-analytical manner, it 

examines the cultural categories of the novel "Al-Amir Ehtejab" to show how well 

the method of using cultural filter fits with the texture characteristics of the 

destination system and the translator has been more successful in translating which 

of these components. The results indicate that the idioms component has the highest 

frequency with 81 items and the songs and melodies component has the lowest 

frequency with no items. literal translation with 41% and equivalence with 34% is 

the most used solution by the translator. And it can be said that Hamdan's success in 

translating the components of animals, addresses and swearing is more due to the 

use of the dictionary equivalent method. 
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بر پایة « شازده احتجاب» های فرهنگی در ترجمة رمانواكاوی مقوله

 گانهبندی نهتقسیم
 نوع مقاله: پژوهشی

 *2فرشته افضلی ،1عامریعلیرضا عرب

 ایراندامغان، دانشگاه دامغان، دانشکده علوم انسانی، . کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، 1
 انایردامغان، مترجمی زبان عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، استادیار  .2

 چكیده
فرهنگ فرهنگ مادی؛  شناسی؛بوم: بندی نموده استهای فرهنگی را در پنج گروه تقسیممؤلفه پیتر نیومارك،

-بومی» مقدم در مقالةهاشمی و غضنفری. گفتنها هنگام سخنها و عادتژستاجتماعی؛ نهادها و آداب و رسوم؛ 

ها، مواردی وجود دارد که بسبب اند که در تحلیل برخی دادهاشاره کرده« گانة عناصر فرهنگی نیوماركسازی مدل پنج

، به همین روی گیردبندی نیومارك جای نمیهای طبقهاز شاخه در هیچ یكهای گوناگون تفاوت فرهنگی میان زبان

 واحدها و ارقام؛ ای؛های محاورهها و اصطلاحعبارتاند: بندی افزودهبرای جبران آن، چهار طبقة دیگر به این طبقه

ی هاهدف از پژوهش حاضر، بررسی مقوله شنیداری، لمسی و عطرها. -اقلام دیداری عناوین و اقلام خطاب؛

شناختی در آثار روایی های فرهنگی و بوموابسته و نیز واکاوی معانی گوناگونی است که به سبب تفاوت -فرهنگ

« الأمیر احتجاب»تحلیلی به بررسی عناصر فرهنگی رمان -گیرد. این پژوهش به شیوة توصیفیالشعاع قرار میتحت

پردازد تا نشان دهد نحوة کاربرد هوشنگ گلشیری می «شازده احتجاب»ترجمه عربی سلیم عبدالأمیر حمدان از رمان 

یك از این های بافتی در نظام مقصد تناسب دارد و مترجم در ترجمة کدامصافی فرهنگی به چه میزان با ویژگی

ها و مورد بیشترین بسامد و مؤلفة ترانه 81دهد مؤلفة اصطلاحات با تر عمل کرده است. نتایج  نشان میها موفقمؤلفه

بیشترین راهکار به  %34یابی با و معادل %41گرا( با انتقال )ترجمه لفظ نواها با بسامد صفر کمترین حضور را دارد.

ها و سوگند نسبت به دیگر جانوران، خطابدر ترجمة مؤلفة توان گفت موفقیت حمدان میکاررفته مترجم است و 

 ای بیشتر است.نامهواژهیابی گیری از راهکار معادلها بسبب بهرهمؤلفه

 گانه، الأمیر احتجاب، شازده احتجاب.بندی نههای فرهنگی، تقسیمرمان، مقوله :هاكلیدواژه
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 مقدمه -1

با این  است. ها و رفتارزبان ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ دارد و فرهنگ نماد کاملی از عادت

اید بعنا، ماز مرزهای گوناگون فرهنگی عبور کند. برای دستیابی به  تواندحال یك زبان می

یك واژه در زبان (. 136-135: 1392عظم، نیك)اطهاری شناخت کاملی از فرهنگ مورد اشاره داشت 

بان ر یك زدمعنا حتی های هممبدأ مفاهیم ضمنی و اشاری متفاوتی دارد، به شکلی که انتخاب واژه

ای هام لایهقال تمای داشته باشد، انتاست. و نیز اگر این واژه ارزش فرهنگی ویژه بیگانه کار دشواری

ز برخی ا د.شوهای ناهمگون فرهنگی بسیار دشوارتر میمعنایی آن به زبانی دیگر، به ویژه دربارة زبان

و کاست به زبان مقصد منتقل شود وکمصاحبنظران بر این باورند که فرهنگ زبان مبدأ باید بی

 سازی شود.برخی دیگر معتقدند باید بومی

 شود که مترجم با آن دسته از مفاهیم و عناصر فرهنگیمشکل زمانی دوچندان می

 ن مفاهیمآشود که اصطلاحاً معادل صفر دارند؛ یعنی )مذهبی، سیاسی، اجتماعی و...( روبرو می

ارد دنها آت متفاوتی از یا در زبان و فرهنگ مقصد وجود ندارد یا مخاطب زبان مقصد برداش

م هنگام رویارویی با مترج( 2: 1393مقدم، ، به نقل از هاشمی و غضنفری2009)هیمود، 

های کند با روشعنصری از فرهنگ مبدأ که در فرهنگ مقصد معادل ندارد، تلاش می

 دار بها واگوناگون، آن عنصر را به زبان مقصد انتقال دهد و اختلافات فرهنگی، گاهی او ر

  کند.تغییر، حذف و تصرف در متن اصلی می

 و، گویای آداب «شازده احتجاب» گفتنی است، پس زمینة تاریخی متن فارسی رمان

سرشار از عناصر  اصی از تاریخ و فرهنگ ایران وها در برهة خها، و معاشرترسوم، لباس

تحلیلی و  -ش توصیفیای که پژوهشگران را بر آن داشت تا با تکیه بر رو، مسألهاستفرهنگی 

 را مورد واکاوی قراردهند. های فرهنگی این رمانگانة فرهنگی، مقولهبندی نهبا استناد به تقسیم

-شناختی و عناصر فرهنگهای فرهنگی و بومشناسایی تفاوتاز این روی هدف این پژوهش، 

 ترجمموابسته و نحوة بازتاب تغییرات سیاق سخن در آثار روایی است تا کشف نماید که 

   ازآفرینی نموده است.بها را در متن مقصد این ویژگیچگونه 
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 های پژوهش. پرسش1-1

های بافتی، بومی و ویژگی ه حد توانستهسلیم عبد الأمیر حمدان در رمان الأمیر احتجاب تا چ-

 فرهنگی هوشنگ گلشیری را در متن مقصد بازآفرینی نماید؟

های فرهنگی رمان نامبرده گانة مؤلفهبندی نهبسامدترین راهکارها در تقسیمربسامدترین و کمپ-

 تر عمل کرده است؟ها موفقکدام است و مترجم در ترجمة کدام یك از این مؤلفه

 پیشینة پژوهش. 2-1

نامه یا های فرهنگی انجام شده است، ولی پایانهای بسیاری دربارة مؤلفهتاکنون پژوهش

ها عبارت در رمان نامبرده بپردازد یافت نشد، برخی پژوهش هاای که به بررسی این مؤلفهمقاله

 است از:

ت ها و کنایاالمثلعنوان ارزش فرهنگی ترجمه ضرب»( در مقالة 1388) نیازی و نصیری-

 های فرهنگی گاهی درنامه دانشگاه الزهراء معتقدند که برخی از بازتاب، فصل«فارسی(-)عربی

های نامناسب در ترجمه مورد ها به دلیل به کارگیری روشها و کنایهالمثلتعبیرهای ضرب

 گیرد. غفلت قرار می

های فرهنگی رمان عربی بر مقولهبررسی ترجمة »( در مقالة 1400افضلی و اکبر کرکاسی )-

 ژوهشپاساس نظریة لارنس ونوتی )مورد پژوهی: ترجمة فارسی رمان عرس الزین( در مجلة 

مان های فرهنگی ردر آموزش زبان و ادبیات عرب، ترجمة فارسی صادق دارابی را از مقوله

گرایی، ترجمة یعنصر بوم اند که مترجم با استفاده ازنامبرده ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده

 مطلوبی ارائه داده است.

پذیری عنصر فرهنگی نهادها و چگونگی ترجمه»( در مقالة 1396یادربندسری و صدقی )ک-

دب اهای عربی به فارسی با تکیه بر چارچوب نظری نیومارك، مجلة آداب و رسوم در ترجمه

ی الشمس و الکعك حیفا، رجال فهای عائد الی استاندهای چند مترجم را از عربی، ترجمه

اند با روش هبررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که آنها توانست  علی الرصیف غسان کنفانی

 معادل فرهنگی از عهدة ترجمه برآیند.

إشكالیات نقل الخصوصیات الثقافیة »( در پایان نامة کارشناسی ارشد 1393حیدری، احمد )-
شناسی به آسیب «ة الی الفارسیة في ضوء نظریة نیوماركفي روایات نجیب محفوظ المترجم
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شده در سه رمان این نویسنده پرداخته و دریافتند که معادل های فرهنگی ترجمهویژگی

 های مورد استفادة مترجمان بوده است.فرهنگی، انتقال، کارکردی و تلفیقی بیشترین روش

 ونه:ای صورت گرفته است، برای نمهای گستردهپژوهش رمان شازده احتجابو در زمینة 

ب از منظر نقد فضای داستان شازده احتجا» ( در مقالة1392دوست )دارلو و حامیخزانه-

ند و ااده، فصلنامه ادب پژوهی، با استفاده از روش پوله فضای این اثر را شرح د«مضمونی

ا هایی جدبرا از طریق قااند این داستان، ذهن راوی با نگاهی به گذشته، اشخاص و اشیاء گفته

 کنند. کنند که در ارتباط با هم معنا پیدا میاز هم درك می

احتجاب  های روایی در رمان شازدهبررسی تکنیك»( در مقالة 1388لی و قلاوندی )حسن-

را به  حلیل، همان فصلنامه، به این نکته اشاره دارند که گلشیری تلاش کرده ت«هوشنگ گلشیری

  بنشیند. داوری ها  و ذهنیات آنها بهگوییهای درونی شخصیتبگذارد تا از طریق تك عهدة خواننده

  . تفاوت فرهنگی1-2
 رند، عناصرها اشاره داآوریسوم، نهادها و فنها، آداب و رهمة اصطلاحاتی که به جغرافیا، سنت

و  و رسوم توان گفت: هر قومی، آداببه طور کلی می (.38: 1391)پالامبو،فرهنگی هستند 

« فرهنگ»ها تحت پوشش نهد و همة آنرد که آن را ارج میهای اجتماعی خاص خود را داارزش

-ناصر فرهنگی در یك زبان، روابط اجتماعی، عنواناز دیگر ع (.37-36: 2006)حداد، گیرند قرار می

یا  ستردهگهای ها که افراد در خانوادهها و اصطلاحات مرتبط با آنها است. در بعضی فرهنگ

 ر به خودمنحص کنند، هرکدام از اعضای مرتبط با آن خانواده، از عنوان و ناممتمرکز زندگی می

ای سوپ که )گونه« الملوخیه»برخی از غذاهای عربی مانند  (.21: 1371)صفوی، برخوردار هستند 

یی با در فرهنگ اروپا )غذا «Pork» شود( و یك خوردنی مثلاغلب با گوشت خرگوش تهیه می

-نمونه ها(، از دیگر)سربندی ویژه پوشش عرب« عقاله»گوشت خوك( و اجزایی از پوشاك مثل 

 (.104: 2006)حسن یوسف،  شودهای دیگر یافت نمیهایی است که در فرهنگ

میان زبان و فرهنگ رابطة ناگسستنی وجود دارد و وارد کردن یك عنصر فرهنگی در 

ورت زبانی آن عنصر را در زبان و فرهنگ مقصد وارد کنیم. فرهنگ دیگر لازمة این است که ص

کردن آن  انتقال صورت زبانی یك عنصر به فرهنگ دیگر در واقع، کوششی است برای وارد

ترجمة مفاهیم فرهنگی از دشوارترین مشکلات  (.3: 1370)ایویر، عنصر فرهنگی به فرهنگ دیگر 
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شود. این زمینة فرهنگی هنگی خاص خود ایجاد میترجمه است،  به ویژه که هر متن در زمینة فر

را « های مفهومیشبکه»های اجتماعی، سیاسی و تاریخی یك جامعة انگارههمراه با بعضی از پیش

 (76: 1992)لفور،گذاری شده است. ها پایهای از آنآورد که هر متن بر پایة مجموعهبه وجود می

توان خوانی ندارد. نمیواژگان تمدن دیگر هممفاهیم و موضوعات جدید در یك فرهنگ با 

سازی کرد. عادات غذایی، مفاهیم یك فرهنگ را با واژگان تمدن و فرهنگ دیگری روشن

ها، رسوم مذهبی و آیینی یك جامعه برای خوانندة ترجمه روشن نیست و بحث، بر سر این لباس

 (.122: 1994)لورده، « ان کرد؟شده را بیتوان دنیای پنهاناست که چگونه تا حد امکان، می

 آید: به هنگام مقایسة عناصر فرهنگی دو زبان، سه حالت پیش می

o «ر یان، دبعناصر فرهنگی از لحاظ بار مفهومی و تصویر و شکل «: مطابقت مفهومی و شکلی

 «.ندارد سنه خبرز گراسیر  :الشَبعانُ لایدَری بالجوَعان  »دو زبان مطابقت کامل دارند. مانند: 

o  «کنایه  و مورد)هر د« : پاشنة آشیلشعرة جیحون»، مانند: «مطابقت مفهومی و مخالفت شکلی

پای  خورد،یمبزه هرکه خر مَن خَطَبَ الَحسناءَ یعُطي مَهرَها:»از نقطه ضعف است(. و نیز 

 نشیند.لرزش هم می

o  «(.972: 1973در زبان دیگر )معلوف، « نداشتن معادل مفهومی و شکلی 

 شناسی عناصر فرهنگیروش. 2-2

 بندی عناصر فرهنگی از نگاه نیومارك تقسیم. 1-2-2

گاهی مترجمان برای انجام نقش فرهنگی خود به ابزار و راهکارهای زبانی برای 

ها و مسألة انتقال عناصر فرهنگی زبان مبدأ نیاز دارند. دربارة شیوة رویارویی با این گونه چالش

های گوناگونی را برای پیوند مناسب با پردازان بسیاری روشنظریهفرهنگ در فرایند ترجمه، 

بندی عناصر اند با دستهاند و تلاش کردهعناصر فرهنگی در زبان مبدأ و مقصد پیشنهاد داده

فرهنگی متنی و راهکارهای ترجمة آن، به نوعی توصیف و تحلیل و ارزیابی از روند ترجمة 

 آمریکایی است.  (1916-2011« )پیتر نیومارك»ها فرهنگ دست یابند، یکی از آن

های فرهنگی دربارة یك واقعیت خارجی، او معتقد است مترجم با درك تفاوت 

-147: 1386)نیومارك، سعی دارد تا دو زبان و دو فرهنگ مورد نظر را به یکدیگر نزدیك کند 
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گی بشر به عنوان های خاص زندمن فرهنگ را روش زندگی و جلوه»به گفته نیومارك  (.127

: 2006، همان)« شومدانم و بین زبان فرهنگ و زبان جهانی تمییز قائل میای برای بیان میوسیله

های فرهنگی را به صورت وی با توجه به الگوبندی واژگان فرهنگی به دست نایدا، مؤلفه (.149

 (:95: 1988، همانبندی نموده است )کلی در پنج گروه به شرح زیر تقسیم

ها، ها، کویرها، کوهشناسی: گیاهان و حیوانات یك سرزمین، آثار باستانی، دشتبوم .1

 ها؛ های قطبی، مراتع و مانند آنجلگه

 فرهنگ مادی )مصنوعات(:  .2

 مواد غذایی مانند: نان و نیمرو؛ .أ

 ای؛پوشاك مانند: کاپشن، بارانی، چادر نقده .ب

 مسکن و شهرها مانند: لندن، مسکو؛ .ت

 قل مانند: کالسکه، مترو؛ وسایل حمل و ن  .ث

های های تفریحی و بازیهای فرهنگی مشخص که بیانگر فعالیتفرهنگ اجتماعی: واژه .3

 ملی خاص است؛

نهادها، آداب و رسوم، فعالیت ها، جریانات و مفاهیم اجتماعی: یعنی آداب و رسومی که  .4

 است. ها و...ریها و سوگواهای مذهبی، جشندربردارندة اظهار غم و شادی، اعیاد، سنت

 سیاسی و دولتی مانند: پناهندگی، گاردهای سرخ.  .أ

 مذهبی و تاریخی: مانند: مسجد، معبد، حسینیه و کلیسا.  .ب

اتب و ا، مکهها و اصطلاحات هنری که به سازمانت. هنری مانند: گوش دادن به موسیقی؛ واژه

 شوند.جریانات مربوط می

 ( 122: 2012)نیومارك، دادن انداختن و بیلاخمانند تفگفتن، ها هنگام سخنها و عادت. ژست5

 

 مقدم هاشمی و غضنفریبندی تقسیم. 2-2-2
« گانة عناصر فرهنگی نیوماركسازی مدل پنجبومی» ( در مقالة1393مقدم )هاشمی و غضنفری

های یك از شاخهها مواردی وجود دارد که در هیچاند که در تحلیل برخی دادهاشاره کرده
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های گوناگون ها این خلأ را به تفاوت فرهنگی میان زبانگیرد. آنبندی نیومارك جای نمیطبقه
 اند که عبارت است از:بندی افزودهاند و برای جبران آن، چهار طبقة دیگر به این طبقهنسبت داده

 ای؛های محاورهها و اصطلاحعبارت .أ

 واحدها و ارقام؛ .ب

 عناوین و اقلام خطاب؛ .ت

 م دیداری، شنیداری، لمسی و عطرها.اقلا .ث

جود های خطابی وبندی نیومارك شاخة مناسبی برای عنواندو بر این باورند که در تقسیم آن
دی به ایبنپندارد و در زبان فارسی گوناگونی کاربرد این اقلام با توجه به درجة اهمیت و 

نوان ها را  به عورتاین ص توان کاربردمسائل مذهبی و سیاسی بیشتر است، به این سبب می
تة امور ها را نیز در دسبندی کرد. واحدها و رقمدسته« گویش و لهجة جغرافیایی و اجتماعی»

 دهیم.سیاسی و اداری قرار می
بندی مقدم به این طبقهکه هاشمی و غضنفری« ایعبارات و اصطلاحات محاوره»دربارة 

نوان ای اصلی با عقهزیر مجموعة طب« شناسیبوم»توان آن را به همراه طبقة اند، میافزوده
دم با مقریقرار دهیم. ولی دربارة طبقة اشاره شده در مقالة هاشمی و غضنف« محیط و مکان»

شمار  گی به، این امور بخشی از اقلام فرهن«اقلام دیداری، شنیداری، لمسی و عطرها»عنوان 
ه خاصی ک فاهیمها و مبه آداب و رسوم، رویه آیند. از این رو، بهتر است که این موارد رانمی

 های مورد نظربندی نمونهبندی نیومارك وجود دارند، نسبت دهیم. بنابراین، در طبقهدر تقسیم
های پیشنهادی هاشمی و لفهو برخی از مؤ( 1988)بندی نیو مارك در این پژوهش از تعمیم طبقه

 بریم.بهره می( 1393)مقدم غضنفری

 هوشنگ گلشیری، شازده احتجاب  .3-2-2

در شهر  1316اسفند سال  25نگار معاصر ایرانی در تاریخ هوشنگ گلشیری نویسنده و روزنامه
رین ذارتاصفهان متولد شد. برخی از منتقدان ادبی او را بعد از صادق هدایت، از تأثیرگ

 ن ایرانینویسان داستانلشیری یکی از پرکارتریگاند. نویسان ایرانی قرن بیستم دانستهداستان
ر د« ده احتجابشاز»به نوشتن پرداخته است. اولین رمان او با عنوان  70تا  40است که از دهة 

ندین چای که پس از گذشت منتشر شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت، به گونه 1348سال 
هارده بار چ 1385های ایرانی است. این رمان تا سال ترین داستانسال هنوز هم از جمله قوی

 تجدید چاپ گردید.



 *فرشته افضلی                                   « ...شازده احتجاب» های فرهنگی در ترجمة رمانواكاوی مقوله  

183 

 

وی نیز فرانس وترین کتاب خود نامیده و به زبان انگلیسی اقبالگلشیری، خود این اثر را خوش

ش این رمان نخستین تجربة جدی نگار (.19: 1380ترجمه شده است. )طاهری و عظیمی، 

ز ا) رانیمعاصر ا دوران مهمی از تاریخداستان به صورت جریان سیال ذهن است که روایتگر 

ر اکم بجامعة ایران در این دوره و همچنین قدرت ح ضعیتو و (دورة ناصری تا پهلوی دوم

 (.218: 2019است )اعظمی خویرد و دیگران،  آن

 . سلیم عبدالأمیر حمدان، الأمیر احتجاب 4-2-2

ی از ر بسیارشمانگار، نویسنده و مترجم گلشیری، روزنامه« الأمیر احتجاب»حمدان مترجم رمان 

وجه به اینکه تمیلادی در شهر بغداد است. او با  1940آثار معاصر فارسی به زبان عربی در سال 

 ادبیات و بهمدتی طولانی در ایران اقامت داشت، زبان فارسی را یاد گرفت و به خاطر علاقة ا

 صیح،عیل فهایی را از آثار نویسندگانی همچون: احمد محمود، اسمامعاصر فارسی، ترجمه

استان د»ز: اآبادی منتشر کرد. از جمله آثار ترجمة او عبارتند هوشنگ گلشیری و محمود دولت

حمود م« سفر»و « جای خالی سلوچ»(، 2001و  2000اسماعیل فصیح )« درد سیاوش»و « جاوید

 و...« طوبی و معنای شب»(، 2002ی احمد محمود )«هاهمسایه»(، 2002آبادی )دولت

 شازده احتجاب  های فرهنگی در ترجمه رمانفهمؤل. 2-3

 گویش جغرافیایی و اجتماعی(شناسی و بوم). محیط و مكان 2-3-1
 یست.های جغرافیایی یکی از اصطلاحات فرهنگی است که دارای ارزش سیاسی و اقتصادی نمؤلفه

 شناسی: گیاهانبوم .أ

د ه نبایکهای خاصی اختصاص دارند ها و فرهنگبیشتر انواع حیوانات و گیاهان به سرزمین

ند که  در هر دو محیط زبان مبدأ و مقصد وجود داشته باشترجمه شوند، به شرط آن 

 ة گیاهان در این اثر:هایی از مؤلفنمونه (.126: 1372)نیومارك، 

حشي الوَ  اللوز   شجرة   ا وراءَ ن  كمَ ( 38: 1368کمین کردیم )گلشیری، درخت ارژن ما پشت  .1
درخت ارژن درختی است با چوب سخت و نوعی بادام کوهی بسیار   (54: 2004 )گلشیری،
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که سازی کرده معادل «اللوز الوحشي»مترجم درخت ارژن را (. 1816: 5، 1328تلخ )دهخدا، 

  تر آن است.عبارت درست «اللوز البري»

 أو تحتَ  فصاف  لصَ ا واقفاً تحتَ  دُ الجَ  كانَ  (47) یا زیر نسترن بید پدربزرگ ایستاده بود زیر .2
نادرست  نسرین الکلابصفصاف معادل عربی بید است؛ ولی  (66) الكلاب   نسرین   شجرة  

واژة  مله،جنیست؛ ولی نشانگر نام علمی گیاه در عربی است، از این روی برای زیباتر بودن 

 ( بهتر است.398: 1996)علوب،  زهرة النرجسنسرین یا 

( به 436: 1996یاس: بهتر بود واژة الیاسمین )علوب، ( 77)  الیاس   هرُ زَ  (56) های یاسگل .3

 نویسی( بهره برده است.رفت، مترجم از راهکار انتقال )حرفکار می

و أحول است،  «الصنوبر»معادل عربی کاج، واژة  (77) نوبر  الص   رائحةُ  (56ا )هکاجبوی  .4

 .یابی استفاده کرده استمترجم از راهکار معادل

یك درخت  وگل گلدان شمعدانی اش دو تا را بشنوم. همهها و شمشادها کاجشد بوی کاش باز می .5

و  يراعال ة  إبرَ  هرَ ز  یصاً صالك أَ نما هُ  . كل  و الآس   الصنوبر   رائحةَ  م  ممكناً أن أشُ  لیتَ  (57)بید 
ختی و نرم با ای همیشه سبز و چوب آن در نهایت سشمشاد، درختچه (79) واحد   فصاف  صَ  شجرةَ 

و رقیقة القد  در واژه شمشاد در معنای شجر البقس(. 589: 33، 1350)دهخدا، « البقس»اسم فارسیِ 

ام ن ابرة الراعيسازی زده است. و ( و واژة شمعدانی مترجم دست به معادل268: 1996)علوب، 

« سكم»عدانی در معجم المعانی، به معنای گل دیگری به رنگ بنفش است و معادل گل شم

 سازی زده است.آمده که گویا مترجم معنای آن را به درستی نفهمیده و دست به معادل

و  الماء   قتانبَ زَ  كن تَ و لملَ  (57) بید که پیچیده بود دور تنة عَشَقهنبود و آن  نیلوفراگر آن دو تا  .6
ی لبلاب و به فارسی عشق عشقه: در عربی نوع (79) فصافة  الصَ  ذع  ج   حولَ  الملتفةُ  العرشةُ تلك 

ن های درشت است )فرهنگ عمید( که مترجم معادلی برای آن در زباپیچان، گیاهی با برگ

  .س استوسازی کرده است. نیلوفر معادل همان زنبقة الماء یا لوتمقصد نیافته و معادل

 ترجمم (79) د  واح ل  نفَ رَ ق َ  در وَ  سرتاه علی ساق  وا حَ  (57)گل میخك دریغ از یك شاخه  .7

 را به درستی آورده است. (386: 1996)علوب، معادل عربی میخك، زهر القرنفل 
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نار، شجرة معادل عربی چ (111كانت ثََة اشجارٌ ایضاً ) (84ر هم بود )چناهای درخت .8

تفاده اس "چنار"از رویکرد سلبی )حذف واژه( مترجم ( است که 154: 1996السنار )علوب، 

 کرده است.

 جانوران 

در این مؤلفه فرهنگی نیز بسیاری از جانوران مشترك هستند، فقط این حیوانات در زبان 

 اند؛ برای نمونه:های متفاوتی نامیده شدهفارسی به گونه

ای ترکی است ل واژهمرال یا مارا (19) عل  الوَ  ونَ ت قرُ ظفَ نَ ( 4را پاك کرد ) مرالهای شاخ .1

 (374: 1996مرال، أیّل، وعل )علوب، (. 95: 44، 1352به معنای آهو و گاو کوهی )دهخدا، 

 یابی درستی است.معادل

ند، اسب کرَ (19اً )مَ انعا ی  صانَ ح   مَ دَ أعطوا الخَ  (10کرند نازشست دادند ) اسبنوکرها دو تا  .2

: 1996ب، (. جواد أشهب )علو478ّ: 40، 1350 همان،اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد )

 است. اسب بسنده کرده واژة( گویا مترجم نژاد اسب را درك نکرده و تنها به آوردن 373

 صان  الح   كلی ذل  و عَ عدُ زال یَ مایَ  كانَ (.21تاخت )می اسب کهَرهنوز داشت روی آن  .3
هخدا، )دکهر رنگی باشد اسب و استر را و در فرهنگ تازی کمیت خوانند  (33) الكمیت  

 یابی استفاده کرده است. .  مترجم از راهکار معادل(18782: 12، ج 1377

 عولَ و الوُ  لأیائلَ ا ونَ ول  تَ فی َ  (36و چه و چه ) مرال و پازن و دراج و خرگوشافتند به جان می .4
 ،1338عل فارسی، ایّل )دهخدا، پازن به معنی بز نر کوهی، وَ (52)ها ی  و غَ  بَ ران  و الأَ  راجَ الدُ  وَ 

ن نام به ای و از آن بزرگتر که در زبان عربی هم ك(. دُرّاج، مرغیست رنگین شبیه کب40: 13

 یابی شده است.ها درست معادلاین واژه(. 308: 24، 1352 همان،مشهور است )

صان  غَبراءَ  كانت اربعَةُ  (31کشیدند )می های سیاه کالسکه رابا یراق چهار اسب قِزِل .5  ح 
(، ولی 17555: 11، ج 1377قزل: سرخی و احمر )دهخدا،  (45مُجهزةً بالَاسود  تََر  العَربَةَ )

 .مترجم به اشتباه معنای تیره ترجمه کرده است

 (54ضَاً )شوه دَ أی دُبا ً عُر ضَ عَلینا أن   (38) هم دیده شده است خرسعرض شد  .6
 .ای درستنامهواژه یابیدلمعا
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بعَدُ؟ اً طیَُور  بي، ألاتَطی  أتَ تَ عَه دُ، أی ها الص   (65) نپرانی؟ کبوتردهی، پسر، که دیگر قول می .7
عنای عام پرنده ممترجم  (319: 1966لاه ، عواطلي )علوب، ، کبوتر پرّان: حمامکبوتر:  (87)

 را در نظر گرفته است، نه کبوتر.
 

 عوارض طبیعی 

 اثر ر ایندانوس و دریاچه و ... عوارضی چون کوه و دره، شیار و گودال و دشت و جلگه و اقی

 موردی یافت نشد.
 

 بسامد مؤلفه

 10 گیاهان

 9 جانوران

 ــــــــــــــــــــ عوارض طبیعی

، مترجم از هر موردی که در زمینة مؤلفة گیاهان استخراج شد 10به گونة کلی در این رمان از 

سازی و یك مورد حذف استفاده کرده، یابی، معادلگرا، معادلچهار راهکار یعنی ترجمة لفظ

جمة اه در تریابی واژگانی بهره گرفته و چند مورد اشتبولی در مؤلفة جانوران، بیشتر از معادل

 واژه داشته است. 

 گویش جغرافیایی و اجتماعی .ب

ای از واژگان است که یك قشر اجتماعی خاص آن را به کار ای از زبان یا مجموعهگویش، گونه

 گردد.بندی میالمثل، نفرین، ناسزا و... تقسیمبرند و در هر فرهنگی به اصطلاحات، ضربمی

 اصطلاحات 

ی نمودار ون قوم قوم و ملت، یکی از ارکان مهم زبان و ادب آتعبیرها و اصطلاحات رایج در میان هر 

 (7: 1372از قریحه و صفات روحی و اخلاقی و آداب و رسوم آن ملت است )شکورزاده، 

دله: شکمو،  (59) كل  الأَ  ة  دَ عاو  مُ ن م   هَ جنابُ  كنَ مَ تَ ی َ  يك (42) دلگی کندباز هم بتواند  .1

( عبارت دوباره خوردن، 195: 1996)علوب،  دنيءشره و (. 184: 25، 1351پرخور )دهخدا، 

 سازی کرده است.رساند، مترجم معادلمعنای دلگی را درست نمی
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این اصطلاح به معنای لرزش نامطبوعی  (60) می  الأ نُ دَ بَ  ر  عَ اقشَ  (43شازده چندشش شد ) .2

)علوب،  رتعدبرعشة، یَ  صابَ أن یُ (.  234: 19، 1338، که در اعصاب آدمی پیدا شود )دهخدا

 به کار ببرد.« شعر بالاشمئزاز»توانست اصطلاح بهتری چون (. مترجم می154: 1996

کردن در معنای سر و صدا به پا (67) أقامَ  ة  ج  ضَ ة ای   (48) ای راه انداختشنگهالمچه  .3

 کرد.یابی می( معادل45: 1996ضوضاء و غوغاء )علوب،  واژةبهتر بود با (. 80: 1378)نجفی، 

  باح  الصَ  نَ م   عواناز  یُ أن  ينبغیَ  (52) جان بکنندباید صبح تا شب  .4
َ
بسیار  (72) ساء  الی الم

(. بهتر  138: 1996)علوب، « تعذیب، عذاب»( و 348: 1383انوری، کشیدن )بردن و سختیرنج

 برد. بود فعل یکدح و یا یعذّب به کار می

عایا الرَ  لاء  ؤ ه عَ مَ  رش  ما انَ  ة  كثرَ ل  ( 29خسته شدم ) کله زدموسرها من از بس با این رعیت .5
 (.497: 31، 1345کردن و به سختی چیزی را به کسی فهماندن )دهخدا، بحث (42) بتُ ع  تَ 

ی سروکله زدن را با درآمیختن اشتباه مترجم معنا (246: 1996)علوب،  إقناع و مناقشة تفاوض،

 است. گرفته

دَاً »: قلتُ  (78« )پس خیلی پرتی»گفتم:  .6 : 1383آگاه نبودن )انوری، ( 104« )فأَنَتَ شار دٌ ج 

بودن را دریافت کرده، . مترجم معنای ظاهری پرت(102: 1996منحرف، بعید )علوب،  (207

 خاطر را آورده است.به معنای پریشان« شارد»اللفظی آن، به همین سبب معنای تحت

نرفتن نشدن، به فروشمصرف (24) یبَقَی عَلی قلَبي  ن أَ خشَی أَ  (14) روی دستم بماندترسم می .7

 سازی زده است.(. مترجم چون معادلی نیافته است، دست به معادل628: 1383)انوری، 

مورد قبول او واقع شدن، اهمیت دادنِ او  (69فَ هَل ینَفَعُ مَعَهُ ) (49ره )مگه به خرجش می .8

مترجم عبارت مناسبی نیافته و از راهکار  (.494: 1383گویند )انوری، چه دیگران میبه آن

 سازی استفاده نموده است.معادل

 

 المثل ضرب 

نمای یك تمدن، باورها، طرز تفکر و نوع زندگی جوامع گوناگون بشری ها، آیینه تمامالمثلضرب

بندد و از جا و به اقتضای سخن و فراخور حال و مقام، راه چون و چرا را میهای بهمثل»است. 

 (.116: 1387)ذوالفقاری،« های تجربی مردم بنامیمجاست که آن را حکمتاین رو به
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هنگامه، سکوت و  پس از هیاهو و (36) مورُ الأُ  أَ دَ تی تَ حَ ( 22تا آب از آسیاب بیفتد ) .1

آرام شدن  ( مترجم معنای52: 1996( استقرار )علوب، 14: 1، 1363آرامش پیدا شدن )دهخدا، 

ویری المثل و تصولی نتوانسته است به صورت ضرباوضاع را به درستی برابریابی کرده، 

توانست از ترجمه المثل، مترجم می، در نتیجه با توجه به پیچیدگی انتقال دقیق ضربدرآورد

 ارتباطی بهره ببرد.

ری، در پی (73) ة  یخوخَ الشَ  ن  مَ زَ  و في طفال  الأ حركاتُ ( 53گیری )سر پیری و معرکه .2

( 242: 1996)علوب،  هوس الشیخوخة(. 719: 45، 1334 ،های جوانی داشتن )دهخداخواهش

ر الكبرة و الجبة آخ»یگری چون توانست مفاهیم دالمثل را درك کرده؛ ولی میمفهوم ضرب
 برد.به کار « الحمراء

 

 لعن و نفرین 

: 1373)دهخدا،  زاری استفغان، ناله -3مصیبت، بلا، محنت  -2دعای بد، لعنت  -1نفرین به معنای: 

 و اغلب با عصبانیت همراه است، مانند: خاك بر سر، ذلیل مرده، خدا مرگم بده و...( 2010-2007

د، آزاردهنده بیعنی « لعنتی»واژة  (70) عیُ الل   الخصرُ هذا  (50) لعنتیکمربند  این .1

 (. 1415: 1383)انوری،

 ( 9518: 6، ج 1377پاك )دهخدا، . خبیث: پلید و نا(85) بیثُ الخَ  ونُ ها الملعُ ای   (63ملَعونٌ خبَیثٌ ) .2

زبان مقصد  همان واژه را بهگرا( مترجم در هر دو شماره، به شکل انتقال )ترجمه لفظ

 برگردانده است که در زبان عربی نیز به همین صورت کاربرد دارد.

 

  دشنام و ناسزا 

ستفاده گونی اگونارود و با انگیزه های  یا آزردن شخصی به کار می و بی احترامی دشنام برای

 .باشد ...و  ناموسیممکن است نام بیماری، نسبت دادن حیوان به فرد،  و می شود

( 155: 1383گستاخ )انوری،  بی حیا و (24)فیق صَ : الامیُ  قالَ  (14)رو وچشمبیشازده گفت:  .1

 هایی چون وقح و فظّ استفاده کند.توانست از واژه( مترجم می90: 1996وقح، جاحد )علوب، 
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کت شو ادبانه به معنی حرف نزن و سادستور بی (15) يسخر  ا انتَ  (7تو خفه شو ) .2

 یابی درست است.( معادل172: 1996اخرس )علوب،  (515: 1383)انوری، 

فرومایه، فاقد شخصیت  پست و (30)یة ٌ حاف   ویةٌ رَ ق َ  إمرأةٌ  (19)سروپا زنیکه دهاتی بی .3

برهنه است پاحافي به معنای  (91: 1996)علوب،  دنيء، تافه( 164: 1383اجتماعی )انوری، 
 گرا کرده است.لفظمترجم مفهوم ظاهری واژه را دریافت کرده و معنای و 

 (44! )عدُ بَ  يمكل  تَ لات َ : الكبیُ  میُ الأ قالَ  (30) تو دیگر حرف نزنشازده بزرگ گفت:  .4
دادن لحن توانست از فعل اسُکتی برای نشانگرا استفاده کرده است، میمترجم از راهکار ترجمه لفظ

 ناسزای متن مبدأ استفاده کند.

 (90: 1996 التربیة )علوب، ( متهو ر، عدیم53) الل عی  نوُاس  اَبي( 37) پیربیابونواس  .5
 ست.سازی زده انکردن معنای این واژه، با عبارت نفرین دست به معادلمترجم به سبب درك

هنگام عصبانیت یا ناراحت بودن از کسی یا  (40) عیُ الل   هذا الخالُ  (28)صاحب مرده این خال  .6

با توجه به  (274: 1996)علوب، ( بلاأهل و ضائع 1042: 1383)انوری، شود چیزی گفته می

 سازی زده و واژه مناسب الَّلعین را برگزیده است.بافت جمله، مترجم دست به معادل

: 31، 1348انگیز )دهخدا، چانه، زبان دراز و فتنهزن هرزه( 62) ها المؤذیةُ تُ ای    (44) سلیطه .7

ه ب المؤذیةکاربرده است. سازی بهمترجم راهکار جایگزین امرأةٌ سلیطة )معجم المعاني((. 609

 برد.ببه کار  را السلیطة واژةکند، بهتر بود همان آمیز میمعنای کسی است که کارهای شیطنت

 گرا. انتقال لفظ (74م )ن  هَ ی جَ الَ  (53)به جهنم  .8
 

 ها و نواها ترانه 
 مده است.های سنتی ایران نیااز ترانه در این رمان، از سازهای ایرانی صحبت شده؛ ولی نامی

 

 های خطابیها، عناوین و صورتنام 

 رود که در برخی موارد به صورت نداها برای نامیدن زن و مرد به کار میاین دسته از مؤلفه

 دهد:مورد مخاطب قرار می

  (21ة )زیزَ تي العَ یدَ سَ (11خانم جان ) .1

  (23نَ عَم یا سَی  دي ) (13بله قربان ) .2
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  (25یا حَضرةََ الَأمی احتجاب ) (15جناب شازده احتجاب ) .3

 ی   : السَ قالَ  (46لله آقا گفت ) .4
ُ
مقابل دده که زن مربی مرد طفلی از اطفال اعیان،  (64) بيرَ د الم

  (.281: 43، 1334)همان،  است

دُ یا جَ  (41غضب )میر .5 میرغضب (. 285: 46، 1345رحم )دهخدا، ، سخت بیجلاد (51) لا 

زنی کردند که از چند روز پیش از گردنبود که درآمد خود را از راه مجرمانی تأمین می شغلی

 شد.به آنها تحویل داده می

( 21974: 14، جلد 1377)همان، رحم سخت بی (87) الجلادینَ  سئییا رَ  (65باشی )غضبمیر .6

  (387: 1966جلاد، سیاف )علوف، 

  (69)دده قمر  .7
ُ
مربیة، دادة ( 295: 24، 1348زنی که تربیت طفلی کند )همان،  (92)مر قَ  ربیةُ الم

  (184: 1996)علوب، 

  (28) العزیزُ  میُ ا الأك، ای  هُ طف  ن لُ م   (18) شازده جونبه مرحمت شما،  .8

تفاوت فرهنگی میان  مترجم به سبب (114هَی ا أَكم ل شُغلَك ) (86کار را تمام کن )یا الله  .9

ین اش جایگزسازی زده و عبارت ندایی یاالله را با هیّا به معنای زودبدو زبان، دست به معادل

 کرده است.

، اده شده است. جان، جونیابی انتقال دها به شکل معادلشماره نخست، معنای خطاب 8در 

ر و گردد. و دده قمد و الحضرة برابریابی میهایی است که با العزیز، سیّو... واژه جنابقربان، 

یابی های سنتی در زبان فارسی بوده است که مترجم توانسته به درستی معادلمیرغضب، واژه

 فرهنگی کند.

 

 سوگندها 

خوردن در اختیار دارند ای از راهبردهای گفتمانی همچون سوگندزبان دستهگویندگان فارسی

(. 128: 1386من، کنند )بییاحساس و هم صداقت خود را بیان مکارگیری آنها هم که با به

اریخ تهای مختلف و کارکردهای مهمی در زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان در دوره سوگندها

 خدا، :زا است عبارت ،شودیاد میسوگند هایی که به آنها و مکان  افراد و ت کهداشته اس

 ...مقدس، افراد خانواده و چیزهای ،ه(بلق(ها پیامبران و ائمه معصومین، مکان
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 یابی شده است.معادل حرف سوگند به صورت اسم، (24) الیهود   ة  م  قسماً ب ُ  (14) به امتّ قسم .1

اسم  مترجم (64) تيرحأَ  تك الزهراء  د  ك ب َ فُ استحل  ( 46راحتم کن ) ات زهرا،تو را به جده .2

 یابی کرده است.قسم را به شکل جمله فعلیه، معادل

و در اینجا نیز قسم را با  (92ك )مُ هض  لایَ لیك اَ عَ  لل  با   (69آید )حیفتان نمیتو را خدا  .3

 ای انتقال داده است.جملهشبهعبارت 
 بسامد مؤلفه

 81 اصطلاحات

 2 المثلضرب
 2 لعن و نفرین

 8 دشنام و ناسزا

ها و نواها ترانه ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــ

های خطابیها، عناوین و صورتنام  11 

 6 سوگندها

ده زسازی در مؤلفة اصطلاحات، مترجم به سبب نیافتن معادل فرهنگی، بیشتر دست به معادل

های بهتر توانست با معادلاست و در بسیاری از موارد معادل واژگانی اصطلاح را آورده که می

جمة المثل و لعن و نفرین که تنها دو مورد یافت شد، به ترجایگزین کند. در مؤلفة ضرب

دهد، سازی خود را بیشتر نشان میسنده کرده و در مؤلفة ناسزا، راهکار معادلگرا بلفظ

گرا نیز بهره برده است. مؤلفة سوگند را به شکل گونه که در یك مورد از ترجمة لفظهمان

یابی واژگانی استفاده های خطابی از راهکار معادلیابی انتقال داده و در مؤلفة صورتمعادل

 سازی زده است.  د دست به معادلکرده و در یك مور

 . مصنوعات فرهنگی2-3-2
تردید هر زبانی بنا بر موقعیت جغرافیایی که در آن شکل گرفته، واژگان مخصوص به خود بی

ها برای شتر و اسب و ... واژگان گوناگونی در فرهنگ خود دارند. را دارد؛ برای نمونه عرب

 ر:های فرهنگی این اثحال برخی از فرآورده
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 مواد غذایی و دارویی .أ

 بسیاری از غذاها فقط در یك کشور رواج دارد، مانند کشك بادمجان و کباب کوبیده فارسی:

  ة  رائحَ  ر معَ ظهَ واس یَ ابونُ  الحكیمُ  كانَ (.27پیدایش شد) جوشاندهحکیم ابونواس با بوی 
َ
 غليالم

دارویی که آن را در آب جوشانیده و عصاره آن را به مریض دهند و معرب آن بختج  (40)

(،  شراب من خلط النبات )معجم المعانی( مترجم تنها 7907: 5، جلد 1377است )دهخدا، 

 شدن را دریافت کرده است.اللفظی جوشیدهمعنای تحت

 

 پوشاك .ب

ی آمده است که در کشورهای عربن دوران های بسیاری مربوط به آدر این رمان نام جامه

 وجود ندارد:

 « سرداری»ال هُ تُ ت جاكت َ كانَ  (13رنگ بود )بیاش سرداری شمسه .1
ُ
 دیمة  عَ  موس  ور الشُ صُ ب   ةُ زَ ر  طَ الم

ای واژة مترجم بر (13587: 9، جلد 1377)دهخدا، نوعی لباس قدیمی استسرداری  (23) ون  الل  

 سازی زده است.شمسه دست به معادل

 ویة  لَ هالبَ  ةَ عَ ب   ق ُ ك مسَ قد اَ  يوذالحُ  كانَ (15را به دست گرفته بود ) اشکلاه کهنه پهلویچی کالسکه .2
 ست.گرا ترجمه کرده ابه روش لفظ (25) ه  د  یَ ب   ة  تیقَ العَ 

 راشیَ لفَ ا فُ صَ  كانَ (26)های ماهوت مشکی کلاههای تابیده و ها بود با سبیلصف فراش .3
  ب  وار  لشَ با  

َ
( 326: 1996ه: طاقیة )علوب، كلا (38) د  سوَ الأَ  خ  الجوُ  یات  طاق  ب  و  ة  ولَ فتُ الم

 ای.نامهیابی درست واژه( معادل369)همان:  ماهوت: جوخ

 لُ ت  و ال وداءُ م السَ الأُ  أس  رَ  ةُ صابَ ع   كانَ  (26مادر زیر گلویش گره خورده بود ) چارقد سیاه و تور .4
ه زنان بر سر بندند کگوشه گوشه یا چهار ای سه پارچه« چارقد» (39ا )رت  نجَ حَ  تحتَ  ةً عقودَ مَ 

، تُل )همان: ( و نیز توری: شبکة147: 1996( و طُراحة، مندیل الرأس)علوب، 37: 19، 1338)دهخدا، 

 یابی کرده است.مترجم به درستی معادل( 132

کلاه پوست  و چکمة براق و دستکش جیر سیاه شلوار سیاه،، لباس مخمل سیاهمراد با  .5

خمَل الَأسوَد، بنَطال ه الأسوَدكانَ مُراد،  (32) دهنة اسب را گرفته بود اش ایبره
َ
ه الم ، ب ل باس 
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لد  حَََلو  الجزَمَة  الل ماعة  و قُ ف از ة  الج لدي  الأسوَد   صنوع  م ن ج 
َ
ك مُعترضَةَ فَم  غ طاء  الرأس  الم ، یُمس 

ای صورت نامههها، معادل واژ( برای همه واژه373: 1996 مخمل: قطیفة )علوب، (46الح صان  )

 گرا ترجمه شده است.مخمل به عنوان جنس پارچه به شکل لفظ واژةگرفته، و 

  ن الخمام  وقانیاً م  اً فَ باسَ ل   يرتدتَ  النساء  كانت فخرُ  (72می پوشید ) اُرمَكفخرالنسا  .6
َ
 وغ  صبُ الم

مترجم  (.1892: 5، 1328، دهخدارنگ خاکستری )ای به ای پنبهجامة پشمینه، جامه (97)

سازی زده است، بهتر بود واژه اُرمك را معادلی برای واژه ارمك پیدا نکرده و دست به معادل

 کرد.سازی مینوشت و در پاورقی شفافمی

 

 سازی و شهرسازی ساختمان .ت

د هشتی، شبستان، خانه ها و ... ویژه خود را دارد، ماننها، سازههر فرهنگ، نام شهرها، محله

بینیم:گونه که در این رمان میکاهگلی و... همان  

اقی که ات (20) جداً  غیةٌ صَ  هذه   الباب   ممسحةَ  إن  ( 11خیلی کوچك است ) دریهفتاین  .1

ی آن را ( معنا647: 1384(. پادری )آذرنوش، 235: 50، 1346دارای هفت در باشد )دهخدا، 

  اشتباه فهمیده است.

سویقة: بازارچه  (92) ویق  ی السُ أدنَ  في حانوتٌ  هُ ندع   كانَ (18داشت ) بازارچه دکانیزیر  .2

 گراست.( ترجمه به شکل انتقال لفظ69: 1996)علوب، 

نام روستا را با تغییر  (92) ةرنویجَ  ریة  دواً الی قَ هبنا عَ ذَ  (18) ده چرنویهبه تاخت رفتیم به  .3

 یك واج آورده است.

نام  (18) سیاد  الأَ  ة  لعَ دواً الی قَ عَ  بنا ننُ هَ ذَ ( 18) قلعه اربابیما به تاخت رفتیم توی  .4

 گرا کرده است.روستایی مربوط به اواخر دوره قاجار، که مترجم را ترجمه لفظ

 
 بسامد مؤلفه

 1 مواد غذایی و دارویی

 6 پوشاك

سازی و شهرسازیساختمان  4 
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کل ا به شردارویی تنها یك مورد استخراج شد که مترجم معنای آن در مؤلفة مواد غذایی و 

گرا را یابی و لفظسازی، معادلگرا منتقل کرده است. در مؤلفة پوشاك هر سه روش معادللفظ

 دهد. گرا، مفهوم را انتقالبه کاربرده و در مؤلفة شهرسازی تنها توانسته با ترجمة لفظ

 

 اوقات فراغتفرهنگ اجتماعی، كار و . 2-3-3
چگونگی گذران اوقات فراغت و کار، بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر 

 توان گفت تا حدودی میان هر دو فرهنگ عربی و فارسی یکسان است.جامعه است که می

 رَ طُ أُ  فظ   نَ ن أُ ب   اح  ملس  ل با  ض  فَ ت َ ن ف َ إذَ  (7) پاك کنمها را اجازه بفرمایید این قاب عکس .1
  (16) هذه   صاویر  التَ 

 (17أوق دي الشَمعدانات  أیضَاً ) (8) روشن کنها را هم شمعدان .2

 سُ نكن یَ مَ ؟ حونَ الصُ  لُ غس  ن یَ مَ  (28؟ )کنهجارو میها را کی ه؟ اتاقشوریها را کی مظرف .3
  (41؟ )فَ رَ الغُ 

 پاك کردن، روشن کردن و جاروکردن بخشی از کار است. 

ردن، کبازی  (27) ه  ساعت   ةَ لَ لس  دائماً س   لعبُ یَ  (17) کردبازی میاش با زنجیر ساعتش همه .4

اللفظی عنای تحتدر اینجا به معنای ور رفتن است، مترجم م رود واوقات فراغت به شمار می

 رفت.به کار می« یعبث مع...»آن را دریافت کرده، بهتر بود فعل 

كانت   ین  الد رجالُ  (25کردند )بود، با تسبیح بازی میآخوندها دستهایشان روی شکمشان  .5
 با   بونَ تلاعَ م، یَ طون  م علی بُ یدیه  أ

َ
کردن را دریافته و هری بازیمترجم معنای ظا (38) سابحَ لم

ه ب( را نیز 429: 1996توانست تعبیر بهتر ینشغلون البال )علوب، گرا کرده است، میترجمه لفظ

 کار ببرد.

 

 بسامد مؤلفه

 3 كار

 2 اوقات فراغت
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ای آن را نامهواژه شماره اول، برای هر فعل، معادل 3در مؤلفة کار و اوقات فراغت، مترجم در 

 5و  4ماره و در ش واژة شغلی فارسی دقیقاً همان معادل برگزیدة مترجم است 3آورده و این 

 اللفظی آن را انتقال داده است.معنای تحت

 

 آداب و رسومنهادها و  .2-3-4
ندگی زهای اجتماعی، مذهبی و یعنی آدابی که چگونگی برخوردهای انسان را در مناسبت

رهنگ فکند. نیومارك، خود حدوّمرز مشخصی در تمایز میان این عنوان و جمعی تعیین می

 اجتماعی نگذاشته است.

د را نشان ، خوزندگی سیاسی و اجتماعی هر کشوری با واژگان سازمانیسیاسی و اداری:  .أ

پذیر هستند. دهد. به همین سبب، واژگانی مانند رئیس جمهور، شاه، مجلس نمایندگان و... فهممی

ها و احزاب سیاسی که معادل فرهنگی مناسب وجود خانهها، وزارتدر ترجمة برخی از سازمان

 (.159: 2006تواند به ما یاری کند )نیو مارك، ندارد، معادل کارکردی می
ای نامهیابی واژهمعادل (33) تيقالَ است   متُ د  ، قَ مرَ هی الأانتَ ( 22) استعفا دادمام شد، دیگر تم .1

 شده است.

ط فق تومان   آلاف   ة  شر عَ نی ب  تَ عب   ولكن أنتَ  (15فروختی ) توماناما تو، مرا فقط به ده هزار  .2
رابر گرا صورت گرفته؛ زیرا منظور نویسنده از فروختن، معاوضة فرد در بترجمه لفظ (24)

 چیز دیگری است.

 ضعَ ن ب  عَ  و للطفل  سمُ الُ  بُ صاح   نازلَ تَ  (19چه صلح کرد )بوالا هم چند تا ده را به حضرت .3
 یابی معنایی صورت گرفته است.معادل (30ری )قُ 

 گرا .ترجمه لفظ (52) هُ موالَ أ رونَ صاد  یُ  (36کنند )اموالش را مصادره می .4

 

 مذهبی .ب
رود، اگر در زبان مقصد دارای اهمیت باشد، های مذاهب که در دیگر کشورها به کار میواژه

( بعضی آداب و 159: 2006شود )نیومارك، تر بومی میهای عادیشود و واژهانتقال داده می

شوند؛ به همین ها استفاده میصورت از آنرسوم هم وجود دارند که میان دو کشور به یك 
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شود، مثلاً: قراردادن نوار ها به زبان مقصد با مشکلی روبرو نمیخاطر، مترجم در انتقال آن

« : نشان سیاه عزاشریط الحداد الأسود»سیاه در گوشة قاب عکس فردی که از دنیا رفته است: 

 (.59: 1370)کتفانی، 
 وا الذاتَ دعُ یَ  يك  الدین   جالُ ر   ت  یَ لمَ  (13ذات اقدس بکنند )آمدند تا دعا به نمیآخوندها  .1
 
ُ
هایی است که برای معادل (55: 1996شیخ الكت اب و معلم دیني )علوب،  (22) ةَ دسَ قَ الم

 یابی کرده است.الدین را معادلواژه آخوند وارد شده، ولی مترجم واژه عمومی رجال

کل اصلی خود در زبان شاین جمله به  (29) یل  الل   لاةَ ك صَ ترُ یَ لا (18شد )نماز شبش ترك نمی .2

 گرا ترجمه شده است.مبدأ و لفظ
 بچشم بد و عر (55تنا )أصابَ  یناً عَ  أن   د  لابُ  (39اند )زخم به وجود مبارك زدهحتماً چشم .3
 (152: 1996حسد و غبطة )علوب، ( 8146: 6، جلد 1377)دهخدا، خوانند « العی اللامة»

 دارد. نیز کاربرد إصابة العیشود گرا( به کار برده است، گرچه گفته میمترجم راهکار انتقال )لفظ

 

 هنری .ت
های و واژه شود، ولی اسامیها و اسامی ناشناخته منتقل میبرای خوانندگان باسواد، واژه

ی اهاسامی سالن شود.مانند ارکسترهای فیلارمونیك برلین، وین و ... ترجمه می شدهشناخته

 (.159: 2006مارك،  توان هم ترجمه و هم انتقال داد )نیوها و تالارهای اپرا را میتئاتر، موزه
  فونَ ز  یعَ  (62زدند )سُرنا می .1

َ
( سرنا 13625:  9، جلد 1377نای رومی )دهخدا،  (85) یَ زام  الم

ای به معن مارعنای کلی مزساز بادی باستانی ایرانی که اندکی با نی متفاوت است، ولی مترجم م

 نی را گرفته است.

 
 بسامد مؤلفه

 4 سیاسی و اداری

 4 مذهبی
 1 هنری
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گرا صورت گرفته، در مؤلفة مذهبی، یك یابی واژگانی و لفظدر مؤلفة سیاسی و اداری، معادل

ة مؤلفگرا انتقال صورت گرفته و در یابی واژگانی نادرست و و در موارد بعدی، لفظمورد معادل

 هنری معنای کل به جزء برداشت شده است.

  گفتنها در هنگام سخنها و عادت. ژست2-3-5
گوید: گونه که نیومارك میاین مورد دربرگیرندة حرکت گفتاری یا زبان بدن نیز است، همان

دهند می زنند، یا برای اعلام رضایت سر تکانبرخی از مردم در مرگ افراد لبخند کوتاهی می»

 (133: 1386)نیومارك، « برند و...برای اعلام موافقت شستشان را بالا می یا

 هُ بینَ جَ  عَ ضَ د وَ قَ  (5کرد )ستون دستش گذاشته بود و سرفه می پیشانی داغش را روی دو .1
دت درد دارد که مترجم شاین جمله نشان از  (13) لُ سعَ یَ  راحَ  وَ  ه  د  یَ  يمودعلی عَ  نَ الساخ  

  گرا انتقال داده است.عبارت ستون دست را با ترجمه لفظ

 يیهودال لَ ق  ن َ  (14درون دهانش چرخاند ) یهودی عینکش را جا به جا کرد، زبانش را .2
عنای حرکت دادن آن بر روی جا به جا کردن عینك به م (23) ه  م  فَ  ه فيسانَ ل   دارَ ، أَ هُ تَ ارَ ظ  نَ 

لَ  و عدَّل هزَّصورت است که مترجم معنای انتقال دادن را برداشت کرده است، بهتر بود از افعا

 برد.به کار می

، الی أن ه  ر  دلی صَ عَ  هُ ي یدُ وذ  الحُ  (15چی دست به سینه تا روی زمین خم شده )کالسکه .3
شدن نشانه تعظیم کردن است و مترجم همان لفظ جمله زبان مبدأ خم (25) رض  لی الأَ نی عَ نَ ا

 را به مقصد برگردانده است.

کردن شانه، جمع (20) جَمَعت فَخری كتفَیها (11) هایش را جمع کرده بودفخری شانه .4

مه است. مترجم ترج« طوت کتفیها»تر آن در عربی نشان از ناراحتی دارد که معادل درست

 ه است.گرا کردلفظ

ان شار بهَ قَضَمَ مرادخ (17مراد خان سبیلش را جوید و دستش را کشید توی موهای سرش ) .5
د که مترجم راهکار این حرکت نشان از خشم و تفکر دار (28هُ ب یَد ه )و خَللَ شَعرَةَ رأس  

 ت.یابی واژگانی درست به کار برده اسمعادل
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زیر، غ (23) یَدهمَد  الجدَُ شار بهَ الكث ب   (13پدر بزرگ دست کشید به سبیل پر پشتش ) .6

 یابی واژگانی (. معادل102: 1996کثیف )علوب، 

یَ تَهُ الَخفیفَةَ ) (14) اشکوسهدست کشید به ریش  .7  واژةتوانست به جای می (24مَس دَ لح 

 ( استفاده کند.333: 1996خفیف از واژگان أجرد، أمرد )علوب، 

 (52ی ساق  )( وَضَع الَامیُ احتجاب ساقاًَ عَل36اخت )شازده احتجاب پا روی پا اند .8
 .سازی کرده استمترجم با آوردن مجاز کل به جزء اقدام به معادل

 

 بسامد مؤلفه

هاژست  10 

رك، مورد استخراج شد که چون بنا بر عقیده نیوما 10ها و حرکات گفتاری، در زمینه ژست

است  ها به نوع خوانندگان متن مقصد وابستهمؤلفهگزینش راهکار برای ترجمه این دسته از 

یابی واژگانی و در گرا و هم معادل( مترجم هم از راهکار ترجمه لفظ133: 1390)نیومارك، 

 سازی استفاده کرده است.یك مورد نیز معادل

 

 گیرینتیجه

میر عبدالأ الأمیر احتجاب سلیمبررسی مقایسه رمان شازده احتجاب و : در پاسخ به پرسش اول

بور دهد عها را از صافی فرهنگی نشان داد که مترجم در برخی موارد توانسته این مقولهحمدان 

هایی روبرو با لغزشو بافت فرهنگی مشابهی را در نظام مقصد پیاده کند؛ ولی در برخی موارد 

 بوده است.

، مؤلفة اصطلاحات هاها در جدولاین مؤلفه دوم: با توجه به میزان کاربردو در پاسخ به پرسش 

ها و نواها با هیچ مورد کمترین بسامد را به خود اختصاص داده مورد بیشترین بسامد و مؤلفة ترانه 81با 

بیشترین راهکار به کاررفته مترجم  %34یابی با و معادل %41گرا( با انتقال )ترجمه لفظاست. 
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راهکار کرد سلبی حذف بسیار اندك استفاده کرده است. دهد که از رویاست و این نشان می

 ها عبارت است از:غالب مترجم در این مؤلفه

گرا؛ اصطلاحات: ترجمه لفظ-3یابی؛ جانوران: معادل-2سازی؛ مؤلفة گیاهان: معادل -1

گرا و دشنام و ناسزا: لفظ-6گرا؛ لعن و نفرین: لفظ-5یابی؛ المثل: معادلضرب-4

یابی؛ سوگند: معادل-8یابی؛ ها: معادلها و خطابنام-7نسبت برابر؛ سازی با معادل

فرهنگی -11گرا؛ سازی: لفظساختمان-10گرا؛ سازی و لفظپوشاك: معادل-9

و در پایان  گرا.ها: ترجمه لفظمؤلفة ژست-12گرا و یابی و لفظمعادل اجتماعی:

در ای، موفقیت مترجم نامهیابی واژهگیری از راهکار معادلتوان گفت بسبب بهرهمی

 ها بیشتر است.جانوران، خطابها و سوگندها، نسبت به دیگر مؤلفه مؤلفةترجمه 

 ای میزان کاربرد راهکارهای ترجمه  -2

 درصد بسامد راهكار ردیف

 %41 72 گرا(انتقال )لفظ 1

 .%34 60 یابیمعادل 2

 %23 40 سازیمعادل 3

 %2 3 حذف 4
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 كتابنامه
 هاكتاب .أ

 عربی

 اب العرب.قاهره: انتشارات اتحاد الكتالالطبعه الثانیه،  كيف تترجم؟(، 2006حسن یوسف، محمد )
 افة.لأعلی للثقاترجمه سلیم عبدالأمی حَدان، القاهرة: المجلس ،مرایا الذات(، 2003گلشیی، هوشنگ )

 . ترجمه سلیم عبدالأمی حَدان، القاهرة: المجلس الأعلی للثقافة.الأمیر احتجاب(، 2004    )                                                                                   
 المشرق. بیوت: دار (، المنجد فی اللغه،1973معلوف، لوئیس )

فصحی ) لمعاصرةلألفاظ و التعبیرات و التراكيب الفارسية اعربي واعد ل -فارسیمعجم (، 1996علوب، عبدالوهاب )
 ونجمان.ل -الشركة المصریة العالمیة للنشر القاهرة: و عامیة(، الطبعة الأولی،

، معجم المصطلحات و التراكيب و الأمثال المتداولة(، 1999-1419موسی الشریف، محمد بن حسن بن عقیل )
 الأندلس الخضراء. دارجدة: الطبعة الأولی، 

 فارسی

 ، چاپ ششم، تهران: نشر نی.فارسی-فرهنگ معاصر عربی (، 1384آذرنوش، آذرتاش )

 ، تهران: سخن.فرهنگ كنایات سخن(، 1383انوری، حسن )

 کیا، تهران: سوره.جمه رضا مقدمتر زبان، منزلت و قدرت در ایران،(، 1386من، ویلیام أُ )بی

 عبدالله کریم . ترجمه فرزانه فرحزاد واصطلاحات كلیدی در مطالعات ترجمه(، 1391پالامبو، گیزپه )

 زاده، تهران: انتشارات قطره.

 ، چاپ اول، تهران: فرهنگ ایران زمین.فرهنگ لغات عامیانه(، 1341زاده، محمدعلی )جمال

و سید جعفر شهیدی، تهران: مؤسسة  ظر محمد معین، زیر ننامهلغت (،1352-1325اکبر )دهخدا، علی

 انتشارات دانشگاه تهران.

 ـــــ.ـــــــــــ(، ــــــــــــــــــــــ، چاپ دوم از دوره جدید، ـــــــــ1377ــــــــــــــ)

 معین. ، تهران:المثل های ایرانیفرهنگ بزرگ ضرب(، 1387ذوالفقاری، حسن )

ول، مشهد: ا، چاپ مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنهاده هزار (، 1372شکورزاده، ابراهیم )

 مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

 ، تهران: نشر مرکز.هفت گفتار دربارۀ ترجمه(، 1371کوروش )صفوی، 

 .تهران: نشر دیگرهمراه با شازده احتجاب، (، 1380طاهری، فرزانه و عبدالعلی عظیمی )

 .، تهران: نشر نیلوفرزده احتجابشا(، 1368گلشیری، هوشنگ )

 ، تهران: نیلوفر.های دردارآینه(، 1372) __________



 *فرشته افضلی                                   « ...شازده احتجاب» های فرهنگی در ترجمة رمانواكاوی مقوله  

201 

 

، مهچرخش فرهنگی در مطالعات ترج(، 1394لفور، آندره؛ بسنت، سوزان و مری اسنل هورنبی )

 ، تهران: قطره.2ترجمة مزدك بلوری، چاپ 

 ان: نیلوفر.، چاپ اول، تهرفرهنگ فارسی عامیانه(، 1378نجفی، ابوالحسن )

نی طرف، ب، ترجمة یوسف عزیزی بازگشت به حیفا و پنج داستان كوتاه(، 1370کتفانی، غسان )

 تهران: چکامه.

ر فهیم و سعید سبزیان. ، ترجمه منصودوره آموزش فنون ترجمه (،1386/1372نیومارك، پیتر ) 

 تهران: راهنما.

 ، ترجمه حسن غزاله، بیوت: دارالهلال.ةالجامع فی ترجم(، 2006   )                                                                                                                 
 انگلیسی

Lederer, M. (1994). La traduction aujourdhui, Paris: Hachette-livre. 

 مجلات .ب

 عربی

كنفاني   لغسان« ق ی لكمما تب»دراسة مقارنة في تیار الوعي بی روایتي (. »2019اعظمی خویرد، حسن و دیگران )
 .239-217. صص 1. العدد11. السنةالأدب العربي«. لهوشنك كلشیي« شازدة احتجاب»و

 .42-36ص ص، 4و  3عدد ال مجلة جامعة دمشق،، «لماذا یعزف المترجمون عن ترجمة الشعر»(، 2006حداد، سلمی ) 
 فارسی

به زبان  ترجمة عناصر فرهنگی از زبان فارسی»(، 1392عظم؛ مریم و بلوکات، مینا )اطهاری نیك

 .14-133، سال چهل و ششم، شمارة یك، صص فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه، «فرانسه

 ،ا هاشمیترجمه سید محمدرض ،«های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگیروش»(، 1370ایویر، ولادیمیر )

 .3-14، صص 2شماره  نشریه مترجم،

سازی مدل پنجگانه عناصر فرهنگی بومی»(، 1393مقدم نادیا )هاشمی، سیدمحمدرضا و غضنفری

هفتم،  سال چهل و جمه،مطالعات زبان و تر، «گانهنیومارك با زبان و فرهنگ فارسی: ارائه تقسیم نه

 .27-1شماره دوم، صص 

 

 اینترنتیشبکه 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  

 معجم المعانی

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 ةتسع ئاتفأساس ى عل «احتجاب شازده» ةروايترجمة الثقافية في عناصر ال تحليل

 نوع المقالة: أصيلة
 2*فرشته افضلی، 1 عامریعلیرضا عرب

 إیران. ،امغاند ،مغانمعة داابكلیة العلوم الإنسانیة، ،  متخرج بدرجة الماجستی في فرع الترجمة العربیة.1
 ن.إیرا ،اندامغ، امعة دامغانبالعربیة، كلیة العلوم الإنسانیة، أستاذة مساعدة، قسم الترجمة .2

 خّصالمل
تماعیة؛ الثقافة الاج لمادیة؛ثقافة اال؛ البیئة علم   :فئات   الثقافیة إلى خمسَ  عناصر  بیتر نیومارك بتقسیم ال قامَ 

 ج  نموذ  توطیُ » ة  قالمقدم في مفريضغ الهاشمي و أشارَ  .كلمالت عندَ  العادات   الإیماءات و؛ الرسوم؛ المؤسسات
قافي بی ا للاختلاف الثنظرً  ت  حالا ، هناكالبیانات   بعض   في تحلیل   هُ إلى أن   «الخمسة   نیومارك الثقافیة   عناصر  

أخرى  بع فئات  ر أ ت إضافةُ ت   تعویض ذلك،ل .نیومارك تقسیمات  روع ن فُ م  فرع   ه في أي  تضمینُ  م  ت  یَ ، لمتلفة  مخ غات  ل
 عناصرُ ؛ الءُ الخطاب  و أسما ناوینُ الع ؛الأرقامُ  و ؛ الوحداتُ صطلاحیةالا والتعابیُ  العباراتُ  :قسیمإلى هذا الت

  و لى الثقافة  عَ  عتمدُ تَ  فئات  ل مَجا   في تحقیقُ و الهُ  راسة  ه الد   ن هذ  م   ضُ رَ الغَ  .العطورُ  و اللمسیةُ ؛ البصریةُ  السمعیةُ 
  المعاني   كذلك تحلیلُ 

ُ
 درُسُ ذلك یَ ل   .یة  ردالسَ  لأعمال  في ا یة  البیئ و الثقافیة   الاختلافات   سبب  ب  التي تَظهرُ  ة  ختلفالم

دالأمی بم عَ لیسل   یة  عرب رجمة  ت «الأمی احتجاب» ةروایل   الثقافیة   لفئات  اتحلیلي في  -صفيوَ   بسلوب  هذا البحثُ 
ملی لعَ ا لهذین   ة  قافیالث یة  تصفال م  استخدا كیفیةَ   ضحیت  ل غولشیينغ لم هوشقَ ب   «شازده احتجاب» ةواین ر  دان م  حََ 

 احًا.نجَ  أكثرَ لعناصر ه امن هذ أي    ترجمة   في كانَ المترجم  نرَی أن   ولغة  الهدف  في السیاقیة   صائص  الخ لتنسیق معَ ل  
أعلى  هُ ل المصطلحات   رَ عنص ن  أإلى  جُ أشارت النتائقد .الروایة  تحلیل التسع في  لهذا الغرض، استخدمنا هذا التقسیمُ 

رفیة( )الترجمة الح الُ نتق الاتبریعُ  .ناصرَ بدون ع تعداد   له أقلُ  الألحان   الأغاني و مكو نَ  عنصراً وأن   81ب  تعداداً 
 فيحَدان  نجاحَ  ن  إ   ولُ لقَ ا نُ ك  یمُ  و .جم  المتر  ل  بَ ن ق  استخدامًا م   الأكثرَ  ٪ الحلَ 34التعادلُ )التكافؤ(  ٪ و41بنسبة 
، الحیوانا عناصر   ترجمة    إلى استخدام  دُ وَ یعَو رَ أخری و هبالنسبة  الی عناصأكثر یكونُ الشتائم  العناوین وت 

 التعادل   أسلوب  
ُ
 .يمعجَ الم
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